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  چكيده
. باشـد  اجتماعي از منظر دين وعرفان مـي       عزّتهدف از اين  پژوهش، بررسي نقش خودكفايي در          

بـراي ايـن    . باشـد ظري بوده و از نوع پژوهش كيفي مـي        هاي بنيادي و ن   اين پژوهش در رديف پژوهش    
اسناد و مدارك مرتبط    .  پرداخته شد  پيشينهاي   پژوهش وطالعه و مرور ادبيات موضوع      منظور ابتدا به م   

پس از تلخيص و واكاوي به كسب شواهد بيـشتري          . و متون اسلامي مطالعه، تلخيص و واكاوي گرديد       
شـد و در ادامـه بـه        يدگاه هاي ديني و عرفاني پرداخته      اجتماعي از د   عزّتمبني بر نقش خودكفايي در      

پـس از تعريـف     . اسـت شـده  اين زمينه پرداخته   وبات عرفاني در  تحليل مضمون آيات و احاديث و مكت      
هـاي عرفـاني   فان وسياسـت آن را از ديـن و نظريـه      ارتباط عر  ها درباب ظريه اجتماعي و تحليل ن    عزّت
تبع آن خودكفايي و استقلال و ديـدگاه مربوطـه در ايـن مـورد را مطـرح و از عوامـل و                       كرده و به  بيان

هـا در   بودن اين عناصر و نقش آن      ر جهت اهميت چندجانبه   لال اقتصادي د  پيامدهاي خودكفايي و استق   
زايي بـراي   كفايي كه چيزي نيست جز كار و اشتغال        راه دستيابي به خود    .استهشد اجتماعي بحث  عزّت

و علمي و يكي از ديگري بـا        نيروي جوان و فعال جامعه و در راستاي ديگر خودكفايي استقلال نظامي             
 كه اصولاً خودكفايي و استقلال سياسي منطبق بر شد اين نتيجه حاصلوفوذتر است ارائه تر و باناهميت

  .باشدظريه هاي عرفاني و منابع ديني مين
   : كليديگانواژ
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   پيشگفتار

رآن كريم  در آيات متعددي در  قكه  و كرامت جامعه   عزّتبا توجه به دستورات الهي مبني بر حفظ         
ندادن به ذلت    تن  و عزّت جامعه اسلامي مبني بر حفظ       ين با توجه به تأكيد رهبران      همچن است  شدهبيان

و  الهـي  رهبـران  از اطاعت او، ولايت و پذيرش  خدا از براي رسيدن به اهداف متعالي از طريق اطاعت       
و در نهايت رسيدن به اهداف متعـالي        ... و همبستگي و   قو اتفا  اتحاد حق، به قيام آنان، ولايت پذيرش

 كـه  گونـه  همان ت انساني و رستگاري مسلمانان است      جامعه اسلامي و كرام    عزّتكه همانا رسيدن به     
 يـا  و آن بـه  رسـيدن  هـاي راه دهـد، قرارمي خود تعليمات محور را آن و كردهتكيه عزّت اصل بر اسلام
 نگردند،آلوده ذلت به و بارآيند نفس عزّت با همه كه اين منظور به اسلام .دهدمينشان نيز را آن تقويت

 مـورد  را عـزّت  و كرامت روح خود اقتصادي و فرهنگي اخلاقي، اجتماعي، عبادي، هايبرنامه تمام در
   .استساخته آواهم پسنديده، خصلت اين با را خود هايآموزه تمام و قرارداده عنايت

ها در ذات خود، فقير و ذليـل        ه معناى واقعى است و ديگر آفريده       ب عزّت مهخداوند متعال، سرچش  
منْ كـانَ   :فرمايدقرآن كريم مى  . ها است  آن ةازمندند و خداوند عزيز مالك هم     آنان به خداوند ني   . هستند

  )10فاطر،  (يريِد العْزَّةَ فَللَّه العْزَّةُ جميعاً
سخن اصلى اين آيه آن است كه  . يكسره از آن خداستزّتع) بداند( است عزّتكسى كه خواهان   

ان در پرتو    در ملك خداوند است و انس      عزّت زيرا   ، را از خداوند متعال بخواهند     عزّتجويان بايد   عزّت
پرستش خداى يگانه و كردار شايسته دو بال آدمـى          . رسد مى عزّت در برابر او به      پرستش خدا و تسليم   

ه           :فرمايد خداوند متعال مى   . است عزّتبراى رسيدن به      اليَه يصعد الْكَلم الطَّيِب و العْمـلُ الـصالُح يرْفعَـ
 ـ    به سوى او بالا مى    ) باورهاى درست (سخنان پاكيزه   ). 10فاطر،  ( سته آن را در بـالاتر      رود و كـردار شاي

  .رساندرفتن كمك مى
 ـ   عزّتدن روزى حلال در     آوردستآيد كه به  ميچنين بر ) ع(ام حسين از سخن ام   ثير أمندى انـسان ت

 به انسانى شـجاع و بـا        دارد و او را   مى هاى بسيارى، دور  لقمه حلال، آدمى را از مفاسد و خوارى       . دارد
دارد كه بايد با كوشش و توكل بر خداونـد، روزى خـويش را بـه                 باور يفانسان شر . كندمىشرف بدل 
  )3فاطر،  (يرْزقُكمُ منَ السماء والْاَرضِهلْ منْ خالق غيَرُ االلهِ :دست آورد

 نفـس،   عـزّت  انسانى كه با   آيا جز خدا آفريدگارى است كه شما را از آسمان و زمين، روزى دهد؟             
قـرآن  . كـرد خواهـد  را حفـظ  خويشعزّتكند، همواره شرافت و     روزى خود را تنها از خدا درخواست      

  )8منافقون،  (...لرُسوله ولْلمومنيِنُوللّه العْزَّةُ و  :فرمايدكريم مى
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  :مى فرمايد) ص(پيامبر اكرم . مخصوص خدا و رسول او و مؤمنان استعزّتو 
 ـابـن ابـى الحد  ( نفس از آنان بخواهيـد عزّتاگر به ديگران نياز داريد، با   بنـابراين،  .)317 :20،جدي

 و شـرافت     عزّتبر خداوند متعال،      نفس و توكل   عزّتآوردن روزى حلال، داشتن     دستتلاش براى به  
  .آوردرا براى انسان به ارمغان مى

 ـآ, الفـاطر ())جميعا العزه فلله العزه يريد كان من: ((فرمايدمي كريم قرآن  خواهـان  كـه  كـسي ) 10هي
  .است خداوند آن از يكسره عزّت] زيرا برسد عزّت به تا شود خدايي بايد[ است عزّت
 كـردار  و درسـت  باورهـاي   كه همانا  كندميبيان را منديعزّت و يابيتعزّ راز و رمز آيه ذيل در و 

 بـه ) درسـت  عقايـد  و (پـاكيزه  سخنان ))يرفعه الصالح والعمل الطيب الكلم يصعد اليه((: است شايسته
منـدي  عزّت).همان (.رساندمي) ياري و كمك (رفتن بالاتر در را آن شايسته كردار و رودمي بالا او سوي

مسلمان بـا   . رساندوناگون به خودكفايي و استقلال مي     ماعي شخص را در جهات و امور گ       فردي و اجت  
 عـزّت كارگيري آيات قرآني و احاديث و شيوه و رسم ائمـه و بزرگـان بـه خودكفـايي و سـپس بـه                        هب

 اجتمـاعي از    عزّتشد تا نقش خودكفايي و استقلال در        در اين مقاله تلاش خواهد    .  رسنداجتماعي مي 
  .گرددته و نتايج علمي اين پژوهش ارائهگرفن و عرفان مورد بحث و بررسي قراريمنظر د

  روش تحقيق

 نيـاز در گـروه      هاي مـورد   و از نظر چگونگي گردآوري داده       تحليلي است  -تحقيق حاضر توصيفي  
براي اين منظور ابتدا بـه مطالعـه و مـرور ادبيـات موضـوع و سـاير                  . شودبندي مي طبقه» تحقيق كيفي «

اسناد و مدارك مرتبط و متـون اسـلامي مطالعـه، تلخـيص و واكـاوي                . شدپيشين پرداخته هاي  هشپژو
هـاي متعـدد    شد كه منجر به شناسايي جنبـه      يق از طريق تحليل مضامين گردآوري     اطلاعات تحق . گرديد

  . گرديدتماعي از منظر قرآن و حديث فراهم اجعزّت و امكان شناسايي نقش خودكفايي در پديده شد

   اجتماعيعزتّ

شود و عزيز به معنـاي قـاهر غيرمقهـور و           شدن فرد يا جامعه مي     حالتي است كه مانع مغلوب     عزّت
-گيرد كه سلطه و چيرگي امكان     ي كه شخص همواره در بلندايي قرارمي      طورغالب غيرمغلوب است؛ به   

رد و جامعـه    در ف ـ ايـن حالـت     . شـود  ذلت و خواري دچـارنمي     پذير نيست و هرگز به نقيض آن يعني       
-پذيري نخواهد د بود كه شخص و جامعه، روحيه ذلت       اي خواه گونهيابد، شرايط به    انساني، اگر تحقق  

هـاي تحكـيم و     شود و زمينـه    صيانت عزّتشود كه حالت    ها مصروف اين معنا مي    داشت و تمام تلاش   
  . شودمل آن پرهيزو علل و عواتقويت فراهم و موانع احتمالي برطرف و از هرگونه شرايط ذلت بار 

 عـزّت  نفس فردي است؛ زيرا اگر يكايك افراد جامعـه از            عزّت اجتماعي و سياسي تابع      عزّتالبته  
گريـز  مدار و ذلـت عزّتگفت كه شهروندان آن توان از اجتماعي سخن   نفس فردي برخوردار نباشند، نمي    
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 اجتماعي و سياسي براي آن      تعزّ نفس به معناي تقويت و افزايش        عزّتبنابراين تقويت روحيه    . باشند
همچنين خداوند در قرآن كريم خواست دروني افراد جامعـه را بـراي تغييـر لازم دانـسته            . جامعه است 

كند تا  خداوند براي قومي تغيير ايجادنمي    ) 11رعد،(ان االله لايغير ما بقوم حتي يغيروا ما بانفسهم          . است
-پدرم همـواره مـي    : مودكرده كه فر  روايت) ع(م صادق   مدائني از اما  .  ان باعث تغيير شوند   اينكه خودش 

نكنـد، مگـر   سـلب اي نعمتي را كه به او ارزاني داشته      قضاي حتمي رانده كه از هيچ بنده        خداوند فرمود
خاطر آن گنـاه    هآنكه خود بنده كاري كند كه مستوجب سلب نعمت شود، در آن صورت آن نعمت را ب                

 نفس امـري فطـري و       عزّتدارد كه گرايش به     ن بر اين نكته تأكيد    ي وحياني قرآ  هاآموزه. كندسلب مي 
. خواهـد  مـي  عزّتمن كان يريد العزه ؛ هركسي       : فرمايد سوره فاطر مي   10خداوند در آيه    . طبيعي است 

 است و گرايش فطري و طبيعي انسان آن است كه از ذلت گريختـه               عزّتبه اين معنا كه نفس، خواهان       
طه و تحت تسخير چيـزي يـا   دارد زير سل باشد؛ زيرا نفس انساني دوست نمي       گرايش داشته  عزّتو به   

هاي بشر در راستاي تسخير محيط و افراد و اشياء پيراموني، خود گـواه بـر فطـري                  فعاليت. كسي باشد 
كند كـه همـه چيـز را بـه          ميطور طبيعي تلاش  هانسان ب .  نفس در همه بشر است     عزّتبودن گرايش به    

  .گيردكاراي اهداف مادي و معنوي به سازد و در راستده و مطيع خويشتسخير خود درآور

  ارتباط عرفان و سياست

-58 : 1392خـدايار؛ رهـدار،   (خصوص ارتباط عرفان و سياست اصولاً سه نظريه مطـرح اسـت        در
59:(  

باشد و موضع عرفاني در سياسـت و نگـاه          اي كه معتقد به تباين ميان عرفان و سياست مي           نظريه)1
تواند نظريه و شناسد، نميسي در سلوك عرفاني را جايز ندانسته و عارف سياسي را به رسميت نميسيا

تي براي اثبـات انديـشه خـويش      اين ديدگاه اگرچه دلايل و مستندا     . ديدگاهي صحيح و قابل دفاع باشد     
تجانس، آشـفتگي و    كند، اما به دليل آنكه تئوري آنان كاملاً غربزده و غيربومي است داراي عدم               ميارائه

ها و  ها، لايه اند و هم دوره    بهرهاينان هم از شناخت و معرفت صحيح اسلام حقيقي بي         . غيرمستقيم است 
اند و تصوف منفي و التقاطي را با عرفان ناب ثقلينـي و مبتنـي               كردهمراتب عرفان اسلامي را با هم خلط      
 .اندبر حكمت و عقلانيت، يكسان گرفته

دانـد، امـا بـا       همپوشي عرفان و سياست كه آن دو را مكمل و مؤيد يكديگر مـي              ديدگاه و نظريه  )2
طرح عرفان سهل و آسان سعي در معرفي فقه به عنـوان جريـاني خـشك و متـصلب دارد و از مقـارن                        

اي كامـل   توانـد نظريـه   اين نظريـه نمـي    . گيرددانستن عرفان و سياست، تضاد عرفان و فقه را نتيجه مي          
رسد صاحبان اين انديشه نيز عرفان اسلامي را عميق و حقيقـي نـشناخته و آن را                 نظر مي باشد، زيرا به    

) ثقلينـي (كـه در عرفـان نـاب شـيعي          حـالي اند؛ در مترادف تصوف و طريقه اباحيگري خانقاهي دانسته      
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  سياسـي اسـت؛ لـذا نـسبت        -حقيقت و اصالت عرفان عملي، عمل بر اساس فقه و شريعت اجتمـاعي            
  .ان و سياست در تفكر تشيع، نسبت ميان عرفان شريعت محور و فقه حكومتي استسنجي ميان عرف

باشد كه معتقد است عرفان اسلامي امري كاملاً سياسـي          نظريه سوم وحدت عرفان و سياست مي      )3
اين ديدگاه اسلام را دين جامع و       . استهاي معنوي و عرفاني     بوده و سياست اسلامي نيز متكي بر بنيان       

هاي فقهي، اخلاقي، عرفاني، سياسي و اجتماعي است و عرفان          اند كه دربردارنده همه عرصه    دكاملي مي 
و معنويت باعث سلامت و صحت سياست گشته و سياست مبتنـي بـر اسـلام خـود يكـي از بهتـرين                       

هاست و علت اصلي حضور عرفان در سياست، رشد و كمال معنوي فرد و جامعـه    ها و معنويت  عبادت
ف سياسي مسلمان بر محور وظيفه شرعي و فقهي خود پا به عرصـه قـدرت سياسـي و                   باشد و عار  مي

شده و تحقق يافته اين نظريه، حـضور عـارف          نمونه و الگوي تجربه   . گذاردروابط داخلي و خارجي مي    
در تأسيس و تثبيت و استمرار انقـلاب اسـلامي ايـران و             ) ره(جامع فقه و سياست حضرت امام خميني      

چند نقطـه  باشد، هر در جهان است؛ لذا اين نظريه ديدگاه مختار و مقبول اين نوشتار مي     بيداري اسلامي 
ماند و پس از غليان و اشباع در        باشد؛ اما عرفان محدود به آن عرصه نمي       عزيمت عرفان ساحت فرد مي    

آن گردد، بر اين اساس عرفان اجتماعي همان سياست به معناي عام            آن ساحت، وارد عرصه اجتماع مي     
  .باشدمي

   اجتماعي از منظر قرآن و رواياتعزتّ

 وجـودي  عظمـت  بـه  تواندمي آن از استفاده با كه است الهي بعد و جنبه داراي انسان قرآن منظر از
 جملـه  از. منـدي اسـت   عزّت مقولـه  دراهميـت آن     مبحث، اين به پرداختن از هدف. يابددست خويش
 را خـود  كـه  زمـاني  تـا  انـسان . اسـت  خويـشتن  شناخت ،بوده آن پي در بشر همواره كه هاييمعرفت
 وجـود  گـوهر  اهميـت  بـه  توانـد  نمـي  است، خلقت عالم در مرتبتي و جايگاه چه در نداند و نشناخته
 خـويش  وجـودي  هـاي توانـايي  به و كندمي خود شناخت به شروع انسان كه زماني .يابددست خويش
بـالاي   مرتبـه  بـه  انـساني  دون مرتبـه  از را خود آن بر هتكي با كه يابدمي دست يعزّت به شود،ميواقف

  . دهدميسوق معنويت
 جامعه اسلامي جامعة و لذا  است و مؤمنين  و رسولش  خدا آنِ از عزّت كريم قرآن منظر همچنين از 

 ـ و چگونگي  عزّت دربارة. باشدمي و مقتدر  مندعزّت اي  واجتمـاعي،  فـردي  بعـد  در آن آوردندسـت هب
 تعـالي  و تبارك خداوند. وجوددارد) ع (معصومين وسخنان كريم قرآن در بسياري بيراتوتع رهنمودها

 انسان و اجتماعي  فردي شؤونات تمام در وتكاليفي دستورات و مسلمانان،  اسلام عزّت تحقق منظور به
 وخـانوادگي  اخلاقـي  قـضايي،  اقتـصادي،  اجتماعي، سياسي، عبادي، احكام از و بسياري  فرموده صادر
  .باشدمي ارتباط در منديعزّت اصل با نوعي به نانسا
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و  اسـت  اسـلامي  مسلم اصول از مؤمنان بر كافران تسلط عدم بر مبني خداوند و مؤكد  صحيح نهي
 بـه  تنها مسلمانان و اگر  گيرددربرمي را و فرهنگي  اقتصادي اجتماعي، سياسي، هايزمينه همة اصل اين

  .خواهدشد تضمين آنان و اخروي دنيوي وسعادت عزّت باشند، پايبند اصل همين اجراي
 و اقتـدار   عزّت بيانگر همواره) السلام عليهم (معصوم وامامان) ص (اكرم پيامبر سيرة ديگر سوي از
 برخوردار ايويژه جايگاه از) ع (حسين امام سيرة ميان اين در كه باشدمي اسلام دشمنان مقابل در آنان
 كرامت درس بشريت به وي، فاسد حكومت برابر در قيامو   يزيد با تبيع عدم در) ع (حسينامام. است

 دور مـا  از وخواري ذلت (»الذله منا هيهات«: فرمود كه حضرت آن مشهور سخن. داد و آزادگي  عزّتو
: فرمـود  كـه  آنجـا  وهمچنـين . اسـت  ظالمـان  برابر در حضرت آن و اقتدار  منديعزّت اوج بيانگر) باد
 عـزّت  حماسـة  كـربلا،  حماسـة  لـذا  ...»برما إلا الظالمين مع الحياه ولا سعاده إلا الموت أري لا فإني...«

 ،عـزّت  با مرگ همان حقيقي سعادت كه اندآموخته خوبيبه) ع (حسين مكتب و شاگردان  است مؤمنان
  .نيست و خواري ذلت جز چيزي ستمگران دركنار و زندگي
 زنـدگي  و آزادي  عزّت با كه است هاييملت هب متعلق جوامع تاريخ و شاخص  برجسته نقاط اساساً

 ذلت به تن دشمنان برابر و در  دادهترجيح دنيا و زودگذر  مادي منافع بر را خود و شرافت  عزّتو   كرده
  .اندكردهزندگي افتخار با و نداده

اي اختصاص ندارد بلكه همه افراد صرف نظر از جنـسيت، سـن و               نفس به افراد ويژه    عزّتنياز به   
از همـين رو در دهـه       . مندي هستند عزّتنه فرهنگي، جهت و نوع كاري كه در زندگي دارند نيازمند            زمي

دنبال هايي به  انديشمندان و روان شناسان، چالش      از بعد فرهنگي و از ديد      عزّت م، طرح موضوع     1980
وضوع چه بيشتر اين مشمار در اين خصوص و رواج هرهايي بي موجب افزايش تدوين كتابداشت كه

رفته كـه   شـمار ترين نيازهاي انـساني بـه      نفس يكي از اساسي    عزّتاز ديد بسياري از انديشمندان،      . بود
لـوبي   مطعـزّت انديشمندان بر اين اعتقادند كه افرادي كـه   . كندمي تلاش انسان پيوسته در رسيدن به آن     

م  نفـس موجـب عـد      تعـزّ  در مقابل ضعف در      شناس و معاشرتي هستند،   دارند افرادي سازگار، وظيفه   
تـرين شـاخص هـاي بهداشـت         نفس يكي از مهـم     عزّتهمچنين  . شودها مي ناسازگاري در تمام زمينه   

  . رواني و سلامت افراد است
طـوري كـه   هنموده ب دعوتعزّتآوردن به ها را به روي متعال نيز در قرآن كريم انسان خالق عزيز و  

 چهل آيات مكي  سهم كهاست درحالي تكرار شده  ربا دو و نود كريم قرآن در  و مشتقات آن   عزّت كلمه
اراده  كـه خداونـد   چرا متعـال اسـت    خداوند جانب از بود بزرگي حكمت اين و بود آن از آيه هشت و

 در را آن معاني و كنددر ابتداي رسالت مقدس خويش تقويت كلمه اين با را مؤمنان هايقلب فرمود كه
 پروردگارشـان  غـرور  توسـط  يقـين  كـه  زماني تا برسند عزّت به امر يابتدا در تا كندتثبيت هاآن ذهن

  .نمايندقدرت در برابر دشمنان احساس خود در و شود،حاصل
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نيـز بنـا بـر روايـات واحاديـث      ) صلوات االله عليهم اجمعين(رسول خدا و اهل بيت معصوم ايشان    
مندي يكـي از  عزّت و  عزّت. شوديلمندي تشك عزّتكرده تا جامعه مسلمان     دعوت عزّتمتعدد مردم را به     

  .رودشمارميهاي تعالي جوامع بهترين ركناساسي
ا بـه    ر آن ،منـد شـده   عزّتآمدن يـك جامعـه      وجودهبنابراين وجود افراد عزيز در يك جامعه باعث ب        

گيـرد و   مـي اعي فاكتورها و پيامدهايي شـكل      اجتم عزّتداد، و در پي     خواهدسمت اهداف متعالي سوق   
ل نقـش پررنـگ و قابـل        ها مي باشـد و خودكفـايي و اسـتقلا         يابد كه خودكفايي از جمله آن     يمتوسعه
  . اجتماعي داردعزّت در ايملاحظه

  خودكفايي واستقلال از منظر قرآن و روايات 

از   اجتمـاعي،  عـزّت تبـع آن    نفس و به   عزّت و كرامت عزّتاز   ناشي خوداتكايي و استقلال روحيه
 صـادق  امام. است گرفته قرار تأكيد مورد همواره ديني، هاي آموزه در و است دارجمن خصلت اين آثار
  .»است مردم از او نيازيبي در مؤمن عزّت الناس؛ عن استغنائه المؤمن عزّ«: فرمود السلامعليه

  وابستگي نفي و اقتصادي خودكفايي

 از رهـايي  و دكفـايي خو بـه  يـابي دسـت  .اقتصادي است  ترين خودكفايي ، استقلال   اولين و اساسي  
 در هـا دولـت  تمامي بيش و كم. است آزاده جوامع تمامي بزرگ هايآرمان از يكي اقتصاد در وابستگي

 و اقتـصادي  اسـتقلال  درآمـد،  عادلانـه  توزيع ها،قيمت ثبات اقتصادي، رشد چون اهدافي پيگيري كنار
. دهنـد قرارمـي  توجه مورد خود نكلا هايبرنامه در مهم هدف عنوانبه را وابستگي عدم و كفايي خود
. استشدهتبديل توسعهدرحال كشورهاي دغدغه ترينعمده به دوم جهاني جنگ از پس ويژهبه امر اين
 سياسـت  سـمت  به حركت و خودباوري حس تقويت و داخلي نيروهاي به اتكا چون هاييسياست لذا

 اقتـصادي  اسـتقلال  و خودكفـايي  به ابيدستي با متوأ اقتصادي رشد هاي اهرم عنوانبه صادرات توسعه
  .كشورهاست اغلب اهتمام مورد

 اسـتقلال  بـه  نيـل  بـراي  اصـولي  ريـزي برنامـه  و خودكفايي از معقولي حد به دستيابي براي تلاش
 چرا .است ضرورت يك اسلامي اقتصاد نگاه از جهاني هايعرصه در قدرتمند حضور با متوأ اقتصادي

 و گرددميفراهم مسلمانان سرنوشت در بيگانگان نفوذ راه و زمينه يگاهيجا چنين به دسترسي بدون كه
 كريم قرآن در كه است اصلي مسلمانان بر بيگانگان سلطه هرگونه نفي. كندردمي را وضعي چنين اسلام

 كـافران  براي هرگز خداوند ؛سبيلا المومنين علي للكافرين االله يجعل لن«: استهشد كيدتأ آن به صريحاً
  )141/ النساء(».استقرارنداده منينمؤ بر تسلط هرا

-فعاليـت  عرصـه  در جمله از هاعرصه تمام در كه است لازم مسلمانان بر آيات قبيل اين مفاد طبق

 و نگـردد فـراهم  آنـان  سرنوشت بر بيگانگان سيطره بستر و زمينه تا كنندعمل ايگونه به اقتصادي هاي
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 در لـذا  اسـت  خودكفـايي  و استقلال به دستيابي براي تلاش ضعيو چنان از جلوگيري هايراه از يكي
 مـا  واعـدوا « : رهاسـازند  وابـستگي  از را خـود  كنندتلاش استشدهداده دستور مسلمانان به كريم قرآن

 )6/ الانفـال  (.كنيـد آماده نيرو توانيدمي آنچه) مشركان و كفار( آنان با مقابله براي يعني: قوه من استطعتم
 »قـوه  مـن «كلمه   مفسران اغلب نگاه از اما است نظامي نيروي تدارك براي تلاش بيان آيه رظاه اگرچه

 بـا  اسلام گفتتوانمي مجموع در. هاستآن جمله از نيز اقتصادي توان كه شود ميشامل را نيرويي هر
 بـه  كـا ات بـا  رفـاه  از بـالايي  حـد  در اسـلامي  جامعـه  نياز مينتأ دنبالبه خودكفايي بحث ساختنمطرح

 و فعـال  حـضور  دنبـال بـه  هـم  اقتـصادي  اسـتقلال  به مربوط مباحث در و است داخلي هايتوانمندي
 سـربلندي  و عظمت و عزّت و وابستگي قطع درصدد اقتصادي هايفعاليت ساير و تجارت در قدرتمند
 و سـي سيا اسـتقلال  توانـد مـي  است اقتصادي استقلال داراي كه بنابراين كشوري . است اسلامي جامعه

 استقلال علاوهبه. هاستوابستگي همه منشأ اقتصادي وابستگي برعكس و كندحفظ نيز را خود فرهنگي
 امـام  حـضرت  .نيـست  ميسر هم اقتصادي اقتدار آن بدون كه است اسلامي حكومت قدرت لازم شرط

 و مردم از و ددهنمي ايالعاده فوق اهميت خودكفايي و اقتصادي استقلال لةمسئ به )االله رحمه( خميني
 كـه  برسـد  پيـشرفت  از ايمرحله به بتواند جامعه كه بينديشند تدبيري بودند خواستار هميشه مسئولين
. نباشـد  ديگـران  به نيازمند اقتصادي امور اداره در و كندتوليد رفاه از ايشايسته حد در را خود نيازهاي
 بـدان  ملت حيات كه است كليدي ايمقوله ادياقتص استقلال كه بودند باور اين بر االلهرحمه امام چراكه
 فـداكاري،  نيازمند خطيري امر چنين است طبيعي .خواهدكردبيمه را كشور آن به دستيابي است، وابسته

نكتـه   ايـن  بـه  ديگـر  بـار  لـذا  .است صنعت و توليد هاي مختلف عرصه در مشقّات تحمل و ايستادگي
 تحمـل  گـرو  در اقتـصادي  اسـتقلال  حـصول  و فتمندانهشـرا  زندگي از برخورداري كه فرمايدمياشاره

-سختي تحمل االلهرحمه امام حقيقت در. است اقتصادي تنگناهاي مقابل در ملت ايستادگي و مشكلات

 اسـتقلال  سمت به حركت براي مناسبي بستر را اقتصادي محاصره چون اموري برابر در ايستادگي و ها
 آن آوردره كـه  كننديادمي هديه يك عنوان به دشمن اقتصادي رهمحاص از نگاه اين با .دانندمي اقتصادي
  .است اقتصادي استقلال و وابستگي از نجات و خودكفايي براي تلاش

  اقتصادي شكوفايي و رشد و توسعه

 دنبـال بـه  و سـو  يـك  از عمـومي  رفـاه  ايجاد و اقتصادي عدالت تحقق دنبالبه اقتصادي نظام وقتي
 جوامع ساير با اسلامي جوامع اقتصادي هايفاصله بردنازبين همينطور و اليم اقتدار و اقتصادي قدرت

 شكوفايي و رشد حال در بايد همواره اسلامي اقتصاد كه است واقعيت اين گوياي است، ديگر سوي از
  .نيست پذيرامكان مستمر توسعه و رشد راه از جز هدف آن به دستيابي چون باشد

 هـاي آموزه مجموعه در كه آيدميدستبه چنين اسلام اقتصادي دهايرهنمو بررسي از آن بر علاوه
 وجوددارد فردي به منحصر و ارزشمند هايتوصيه تخريب، بدون اقتصادي توسعه و رشد براي اسلامي
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 شـكوفايي  و رشـد  و توسـعه  بـه  دسـتيابي  ،احكـام  و رهنمودهـا  ايـن  از درست تبعيت صورت در كه
 هاي آموزه با هم تعارضي هيچگونه افراد برخي گمان برخلاف بلكه است عملي تنهانه پايدار اقتصادي
 در اسـلامي  جامعه در اقتصادي توسعه و رشد و شكوفايي تحقق چراكه. ندارد اسلام معنوي و اخلاقي

 تـا  سـازد مـي فـراهم  را زمينه اسلام نظر مورد اهداف ساير حققت بر علاوه كه گيردميانجام چهارچوبي
 غايت چون دهدانجام احسن وجه به زمين روي در خداوند جانشين عنوانبه را خود نقش بتواند انسان
 انـسان  اخروي سعادت زمينه كه است اجتماعي و اقتصادي رفاه از سطحي به دستيابي اقتصادي توسعه

 بـر  تـشويق  و هـا سـرمايه  انداختن كار به زمينه در رهنمودها برخي وجود. سازدفراهم نيكوتر هرچه را
 مـي اشـاره  مـورد  چنـد  به نمونه عنوان به دكنتاييدمي خوبيبه را مدعا اين اقتصادي هايفعاليت وسعهت

 از بعـد  راكـد  مـال  از] بدتر[ترسخت چيزي شخص« : فرمايدمي زراره به السلام عليه صادق امام. شود
 را آن«: فرمايديم حضرت بكند؟ بايد چه مال آن با شخص: كندميعرض زراره« .گذاردنمي جابه خود
  )44 :12 ج عة،ي وسائل الش،يحر عامل (».بيندازد جريان به خانه و بستان و باغ آباداني راه در

 كه كاركن دنيايت براي چنان ابدا؛ تعيش كانك لدنياك اعمل«: فرمايدمي السلام عليه كاظم امام يا و
  )49، 12 ج عة،ي وسائل الش،يحر عامل (».هستي زنده ابد تا گويا

 جامعـه  اقتصادي مستمر شكوفاسازي و رشد و توسعه ضرورت دليل توانمي را هاتشويق قبيل اين
 هرگـز  گيـرد ميانجام اسلامي مقررات و احكام ساير چارچوب در چون يي كه تاكيدها. دانست اسلامي

 منجـر  اسـت، پديدآمـده  اسـتكباري  جوامـع  در كـه  هـايي اجحـاف  و ظلـم  و پرسـتي مال ،عدالتيبي به
 ايـن  آن شـكوفايي  و اقتـصادي  توسـعه  بر تأكيد ضمن االله رحمه امام حضرت بينيممي لذا .خواهدشدن

 ديـد  از چراكه شود معنويات از غفلت سبب اقتصادي شكوفايي و رشد مبادا كه دهندمي هم را هشدار
 معنـوي  عـاد اب تقدم با معنوي و مادي ابعاد در انساني جامعه تكامل فرآيند حقيقي رشد و توسعه ايشان

-بـه . اسـت  انساني جوامع معنوي ابعاد تكامل مادي، ابعاد رشد از غرض كه معني اين به است مادي بر

 هـم  را نگرانـي  ايـن  اقتصادي توسعه و رشد پذيرش ضمن االله رحمه امام حضرت بايدگفت كلي طور
 انـسان  متعالي اهداف و شودتبديل سودمداري و دنياگرايي در افراط به اقتصادي توسعه مبادا كه ندداشت

 بـه  اقتـصادي  توسـعه  اينكـه  يـا   شـود  اعتماد هابيگانه به اقتصادي توسعه به نيل براي يا گردد فراموش
  .بودند اجتماعي عدالت بدون اقتصادي توسعه نگران ديگر تعبير به و بينجامد جامعه شدن طبقاتي

 از الهي انبيا همه هدف بلكه سلاما هدف تنهانه را اجتماعي عدالت برقراري االله رحمه امام حضرت
 ديـد  از. نـد دانمـي  محسوب اسلام بخشرهايي مكتب اساسي اهداف از و اسلام پيامبر تا خلقت صدر
 انـساني  جامعـه  در چپـاول  و ظلم و برقرارنشده اجتماعي عدالت كه مادام اسلامي جمهوري گذاربنيان

 است اساس اين بر. گيردانجام بايد و شايد كه چنان آن تواندنمي خداوند عبادت و شناخت وجوددارد،
 اسـت  اين بر تأكيدشان و دانندمي اسلامي حكومت اهداف از يكي را اجتماعي عدالت تحقق ايشان كه
  .مستقرنمايد جامعه در را اجتماعي عدالت ابعاد جميع اسلامي حكومت كه
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  خودكفايي و استقلال  اقتصادي از منظر قرآن كريم

 كيدتأ. است مسلماني آيين قرآني، هاي  آموزه اساس بر ها،  حوزه همه در جامع قلالاست و خودكفايي
 خـود  پاهـاي  روي بـر  هاييروش اتخاذ با بايد اقتصادي عرصه در اسلامي جامعه كه است اين بر قرآن

  .نباشد محتاج بيگانگان به و بايستد

  مسلماني ينآي استقلال، و خودكفايي

 از برخـي . كنـد ميكيـد تأ ديگـر  جوامع از اسلام امت جانبههمه تقلالاس بر قرآني آيات در خداوند
 تـا  خواسته مسلمانان از و مردودشمرده را اقتصادي حوزه در ويژهبه وابستگي هرگونه صراحت  به آيات

 قـوام  اقتصاد، زيرا باشد؛ن بيگانگان به نيازي كه سازند استوار و گذاشته بنياد را جامعه اقتصاد ايگونهبه
ند آية پنجم سورة مباركـه نـساء         براي نمونه خداو   .كندميعمل خيمه مياني ستون همانند و است معهجا
 قـَولاً  لَهم وقُولُواْ واكْسوهم فيها وارزقوُهم قياماً لَكمُ اللّه جعلَ الَّتي أمَوالَكمُ السفَهاء تُؤْتُواْ ولاَ: فرمايدمي

 و خواهـدبود  ميـاني  و اصلي ستون فاقد جامعه باشد،نوجود مستقل و خودكفا اقتصاد اگر پس .معرُوفاً
  .نخواهدداشت مقاومت و ايستادگي توان

 دانسته گياهي همانند را اسلامي جامعه و مسلماني وضعيت فتح سوره 29 آيه در تمثيلي با خداوند
 الْكفَُّـارِ  علَـى  أَشـداء  معه والَّذينَ اللَّه رسولُ د محم :ندارد تكيه جايي به و است استوار خود ساق بر كه

نْ  وجوههمِ في سيماهم رِضْواناً َ و اللَّه منَ فَضلاًْ يبتغَُونَ سجداً ركَّعاً ترَاَهم بينَهم رحماء  الـسجود  أَثـَرِ  مـ
كَذل مثَلُهي ماةِ فرثَلُ َ و التَّوممي هعٍ الْإِنجيِلِ فكزََر أَخرَْج شَطْأَه هرزĤَتغَْلَظَ فى فَاستَولَى فَاسع هوقس جِبعي 
اعيظَ الزُّرغيل ِبِهم الْكفَُّار دعو ينَ اللَّهنُوا الَّذلُوا آممعو اتحالم الصنْهرَةً مْغفم راً ويماً أَجظع  
 را آنـان  مهربـان؛  يكـديگر  بـا  و سـختگيرند  كـافران  بر هستند او با كه كساني و خدا برپيام محمد«
 اثـر  نشانـشان  هـستند،  خـدا  خـشنودي  و فـضل  جويـاي  و آيند  مي سجده به كنند،ميركوع كه بيني  مي

 ايكـشته  چـون  كـه  انجيـل،  در و تورات در وصفشان است اين هاست،آن چهره بر كه است ايسجده
 شـگفتي  بـه  را كـشاورزان  و بايـستد  خـود  پاهـاي  بر و شود محكم جوانه آن و بزند انهجو كه هستند
 كارهـاي  و انـد آوردهايمـان  كـه  را كـساني  هـا آن ميان از خدا آورد،خشمبه را كافران كه آنجا تا وادارد،
  .»استدادهوعده بزرگ پاداشي و آمرزش به اند كرده شايسته
 ،)ص(پيـامبر  بـا  همراهـي : است زير امور شامل كه شدهداده يحتوض مسلماني ينآي تاعبار اين در
 نمـاز،  اقامه و دائمي سجود و ركوع اهل يكديگر، به نسبت مهرباني كفار، به نسبت سختگيري و شدت
 اهـل  سـيماي  و چهـره  دارنـدگان  الهـي،  خشنودي و رضوان و خداوندي ثواب و فضل وجوگر  جست
 اسـتحكام  جـواني،  و رشـد  حـال  در همـاره  گيـاه،  چون مفيد ،بسيار هاي  سجده نشانه و آثار و عبادت
 موجـب  زارع، و كـشاورز  عنـوان  بـه ) ص(پيـامبر  و خداوند شادماني موجب بيروني، استواري داخلي،
  .دشمنان خشم
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 وصف به مثال اين قالب در فرزانه خداى شريفه آيه در: استآمده آيه ذيل در البيان  مجمع تفسير در
 هـا  جوانـه  و اسـت  پيامبر گرانمايه وجود زراعت، و كشت از منظور كه پرداخته دگانآور ايمان و پيامبر
 اسـلام  طلـوع  آغاز در آنان. هستند او وجود خورشيد گرد بر كه حضرت آن پراخلاص و فداكار ياران
 ـ آنگاه و است ضعيف آغاز در زراعتى و نهال هر كه گونه  همان بودند، ياور و يار بى و ناتوان  تـدريج هب
 نهادنـد  يكديگر دست بر يارى دست نيز ايمان با و توحيدگرا مردم كند، رشدمى و يابد مى توان و قوت

 قـدرتى  بـه  درسـت،  مـديريت  و بيـنش  و دانـش  و تقوا و خودسازى و اخلاص و ايمان با رفتهرفته و
  .يافتند تسلط كارها بر و شدهتبديل ناپذير شكست

 بـراى  عمده وصف پنج نيز آمده انجيل در كه دوم توصيف رد: نويسند  مي نيز نمونه تفسير مفسران
 پاى بر شدن، محكم پرورش، براى كردن كمك زدن، جوانه: استذكرشده) ص (محمد ياران و مؤمنان
  .انگيز اعجاب چشمگير نمو و ايستادن، خود

 از را هـا آن وجـودي  ابعاد كه است اوصافى شده ذكر هاآن براى تورات در كه اوصافى حقيقت در
 بيـانگر  آمـده  انجيـل  در كـه  اوصـافى  اما و كندمىبيان ظاهر صورت و اعمال و اهداف و عواطف نظر

 كـه  والا صفات با هستند هايى  انسان هاآن آرى. است مختلف هاى جنبه در هاآن رشد و نمو و حركت
. دنشـو   مـى  بـارور  و دن ـياب  مـى پـرورش  هاجوانه و زنند  مىجوانه همواره ايستند،  بازنمى »حركت«از آنى

 جامعـه  بـر  اى  تـازه  خيـل  روزروزبـه  و دهنـد   نـشرمى  جهان در خود اعمال و گفتار با را اسلام همواره
 بـودن  عابـد  عـين  در كننـد،   مـى حركـت  جلو به رو دائماً و نشينند  نمى پاى از هرگز. افزايند  مى اسلامى

 دارنـد،  پاك نياتى و نيرومند عواطفى پيراسته، باطنى آراسته، ظاهرى عابدند، جهاد عين در و مجاهدند،
  .او رحمت و لطف نمايانگر حق، دوستان برابر در و خدايند خشم مظهر حق دشمنان برابر در

 بـه  پربركـت،  حركت اين و سريع رشد و نمو اين عالى، اوصاف اين: افزايدمى آيه دنباله در سپس
، 22، ج   يرازي مكارم ش ـ  (.شود  مى كفار خشم سبب آورد  مى نشاط و شوق به را دوستان كه اندازه همان

5- 7(  
 بِهِـم  ليغـيظَ  الـزُّراّع  يعجـِب  سـوقه  علَـى  فَاستَوى فَاستغَْلَظَ «چون عباراتي با صراحتبه آيه اين در
. برسند خودكفايي و استقلال به مسلماني ينآي عنوانبه تا شدهخواسته اسلامى جامعه از)29/فتح(»َالْكفَُّار

 و باشـد  مستقل و مستحكم خودكفا، بايد اسلامي امت و جامعه كه است اين يكي مسلماني ينآي از ذال
 و سـرزندگي  حالـت  در چنـان  بايـد  بلكـه  باشد،نداشته دشمنان به نيازي هيچ و بايستد خود پاى روى

 بـه  را دشـمنان  كـه  خودكفـا  و مـستقل  جهات همه از و باشد نمو و رشد و تلاش و كوشش و جواني
 بلكـه  نـشود،  اندوهگين تنهانه كردند تحريم اگر كه آورد؛فراهم را آنان نوميدي موجبات و آورد خشم
 اقتـصادي،  تحـريم  بـا  كـه  نبردگمان و بداند خود شكوفايي و رشد و قدرت افزايش براي عاملي را آن

  .خواهدماند اقتصاد نام به خشي قوام ستون بي جامعه و پاشد فرومي اقتصادش
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 شـود   مـي  مسلمانان و اسلام دشمنان با اقتصادي رابطه قطع خواستار توبهسورة   28 آيه در داوندخ
 اقتصادي تحريم به نسبت مسلمانان به سپس. كنيد ارتباط قطع دشمنان با كه است مسلماني ينآي از كه
 شـما  شـود قطـع  دشمنان با اقتصادي رابطه اگر كه فرمايد  مي و دهد  مي دلگرمي دشمنان با رابطه قطع و

 شما اقتصادي مشكلات و كند  ميكمك را شما خويش فضل از خداوند زيرا كرد؛نخواهيد زياني و ضرر
ن  االلهُ يغنْيكمُ فَسوف عيلَه خفتْمُ وإِنْ: فرمايد  مي چنانكه كند؛  مي فصل و حل را  االلهَ  إِنَ شَـاء  إِن فَـضْله  مـ

يملع يمكشـما  -بخواهد اگر -خدا زودىهب پس بيمناكيد، فقر از  رابطه قطع اين در اگر و) 28/ توبه( ح 
  . است حكيم داناى خدا كه گرداند، مى نياز بى خويش فضل به را

 كـه  روسـت  آن از اسـت،  اقتـصادي  بويژه جانبههمه استقلال خواستار قرآن آيات در خداوند اينكه
 هـاي زمينـه  در اسـتقلال  معنـاي بـه  خودكفايي و لاستقلا و است؛ آن ستون و جامعه بخشقوام اقتصاد،
 بـر  نتواند و باشد اصلي ستون فاقد جامعه تا شودميموجب اقتصادي وابستگي اما خواهدبود؛ نيز ديگر
  .دهدتكيه آن بر كه است گاهي تكيه نيازمند هماره و بايستد محكم و استوار خود ساق

-مـي فـراهم  را نظـامي  و سياسي استقلال بستر و هزمين كه است اقتصادي استقلال و خودكفايي اين

 برخـوردار  نيـز  نظـامي  توان از بايد باشد سياسي استقلال داراي بخواهد اسلامي جامعه اگر زيرا آورد؛
 گونهاين. گردندچيره و يافتهسلطه آنان بر ديگران تا ندهداجازه يا و نداشته ديگران به وابستگي و باشد
 تجهيـزات  و نفـرات  از اسـتطاعت  حد در و كنيمعمل انفال سوره 60 آيه مفاد به بخواهيم اگر كه است
 از را نظـامي  تـوان  و تقو همه بتوانيم و داشته اقتصادي استقلال بايد باشيم برخوردار دفاعي و جنگي
  .آوريمدستبه راه اين

  خودكفايي به دستيابي هاي راه

اين  در. كنيممراعات را قواعدي و اصول بايد يمبرس اقتصادي استقلال و خودكفايي به بخواهيم اگر
 آيـات  نگـاه  از اقتـصادي  خودكفايي و استقلال به دستيابي هاي  راه و اصول ترين  مهم از برخي به بخش
  .شود مياشاره  قرآن

  كار واشتغال-1

 اصـل  ايـن  بـر  قرآني آيات در رو اين از. است كار اقتصادي، توليد در اوليه اصل كه نيست شكي 
 سـورة   73 سـورة اسـراء، آيـة        66 و 12 سورة نحل، آيـة      14 از جمله آية     .استتاكيدشده مهم و اسياس

  . سورة مزمل20 سورة روم وآية 46قصص، آية 
 خـود  عامل بايد كه روست همين از كند؛  مي درو آخرت در بكارد آنچه هر دنيوي زندگي در انسان

 بتوانـد  آن در كـار  بـا  تا آمده زمين در انسان اصولاً. باشدداشته سعادتمند آخرتي و غني بهشتي تا باشد
 سـورة هـود     61وند سبحان در آية     چنانكه خدا . نمايدمينتأ را خويش آخرت و بسازد را جهان و خود
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نَ  نـشَأَكمُ أَ هو غيَرُه إلِـَه منْ لَكمُ ما اللّه اعبدواْ قَومِ يا قَالَ صالحاً أَخَاهم ثمَود وإلَِى: فرمايدمي  الأَرضِ مـ
ُرَكممَتعاسا ويهف رُوهْتغَففَاس ُواْ ثمتوُب هَي إِنَّ إلِيبر قرَيِب جيِبم  

 واقعـي  اسـتقلال  و خودكفـايي  امـر  بـه  بخواهـد  اگر اسلام امت كه آيدمي دستبه قرآني آيات از 
  .نكندبسنده يعاد كار به تنها و كند تلاش و مجاهدت بايد يابد،ستد

  ثروت و منابع درست توزيع-2

 و خـاك  و آب. وجوددارد گوناگون اشكال  به زمين در وفوربه كه است ثروت و منابع نيازمند كار، 
 اختيـار  در و شـود توزيع درستي  به اگر كه است اقتصاد و ثروت منابع از همه هاآن مانند و معادن و هوا

 و اقتـصادي  پيـشرفت  و توسعه امكان و گيردمي خود به مناسب شكل جامعه اقتصاد قرارگيرد، همگان
 را مـسلماني  و اسلام اساسي اصول از يكي قرآني آيات در خداوند. آيد  ميفراهم جامعه براي جانبه  همه

 ثـروت  و منابع جمله از ها  حوزه همه در اقتصاد سالم گردش و توزيع بر و دانسته ثروت عادلانه توزيع
 مـا : كـرد اشاره  حشر   سورة 7 آيه به توان  مي زمينه اين در آيات ترينمهم جمله از. تاسكرده كيدتأ ملي
 لَـا  كَي السبيِلِ وابنِ والمْساكينِ واليْتَامى القْرُْبى ولذي وللرَّسولِ فَللَّه القْرُىَ أَهلِ منْ رسوله علَى اللَّه أَفَاء

ه  واتَّقُوا فَانتَهوا عنْه نَهاكمُ وما فَخذُُوه الرَّسولُ آتَاكمُ وما منكمُ الْأَغنْياء بينَ دولَةً يكُونَ ه  إِنَّ اللَّـ  شَـديد  اللَّـ
  العْقَابِ

  مصرف در اعتدال-3

 كـردن مصرف درست طريق اقتصادي خودكفايي و استقلال در ثرمؤ عوامل ترينمهم از يكي شايد 
 امـا  اسـت؛  فراهم نياز حد در انساني نيازهاي كنيم،زندگي زمين جغرافياي از اي  نقطه هر رد زيرا است؛

 دورريـز  و نادرست استفاده و وپاشريخت آن از بدتر و مصرف در افراط يعني تبذير و اسراف علتبه
 در ور همـين  از. كنيم  مي اقتصادي مشكل گرفتار را جامعه و خود اقتصادي، هاي  فراورده و محصولات

 سـورة   31ملـه در آيـه      كيدشـده از ج   تأ آب چون هايي  نوشيدني در حتي اسراف هرگونه از قرآن آيات
ه  تـُسرِفُواْ  ولاَ واشـْرَبواْ  وكُلُـواْ  مسجِد كُلِّ عند زيِنتََكمُ خذُُواْ آدم بني يا :استالاعراف آمده  ب  لاَ إِنَّـ  يحـ

رَ  معرُوشَـات  جنَّـات  أَنشَأَ الَّذي وهو: فرمايدة انعام نيز مي    سور 141در آية     .المْسرِفينَ  معرُوشَـات  وغيَـ
و  حقَّه وآتُواْ أَثمْرَ إِذاَ ثمَرِه من كُلُواْ متَشَابِه وغيَرَ متَشَابِهاً والرُّمانَ والزَّيتُونَ أُكُلُه مختَْلفاً والزَّرع والنَّخْلَ  ميـ
هادصلاَ حرِفُواْ وتُس لاَ إِنَّه بحينَ يرِفسْالم.  

  قناعت-4

 بـه  كـردن بـسنده  معناي به قناعت ازآنجاكه اما آورد؛دستبه نيز را معنا اين پيشين اصل از توانمي 
 ادياقتص رفتار حوزه در مسلماني آيين در مهم اصل يك نيز اين كه گفتتوانمي است، اختيار در آنچه
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 وضـعيت  براي تا ندهداجازه محوريعزّت و عفت با و كندقناعت دارد آنچه به انسان اينكه يعني. است
 سبب به آيد  پديدمي خانوارها در كه اقتصادي مشكلات از بسياري. درازكند ديگران سوي به دست بهتر
 خـود  اندك هاياشتهد به و باشد قناعت اهل كه كسي زيرا است؛ اقتصادي مهم اصل اين به توجه عدم

 ربـا  و وام و قرض بار زير و كندنمي دراز ديگري سوي به خواري و تذلّ دست هرگز ديگر كندبسنده
  .نخواهدرفت آن مانند و

  اقتصادي ظلم و عدالتي بي از اجتناب و عدالت-5

 فروشـي،   گـران  فروشـي،   كـم  است، اقتصادي استقلال و خودكفايي جدي مانع كه مواردي ديگر از 
 عـدالتي   بـي  و اقتـصادي  ظلـم  عنـوان به همه كه هاستآن مانند و خواري  رانت و خواريويژه ختلاس،ا

 جامعـه  چـون  جـوامعي  زيـرا  است؛پرداخته مسئله اين به قرآن از بسياري آيات. است مطرح اقتصادي
اسـت از   شده جمعي هلاكت و نابودي مصيبت دچار و فروپاشيده اقتصادي ظلم همين سبب به شعيب

  .برد سورة شعرا را نام183 سورة هود وآية 88 تا 84عراف، آيات  سورة ا85توان آية جمله مي

  داخلي توليد از استفاده-6

 عـدم  خودكفـايي،  بـه  رسـيدن  هـاي   راه از يكـي  كه شود  مياستفاده اصل اين توبه سوره 28 آيه از 
شرِْكُونَ  إِنَّمـا  آمنُـواْ  الَّذينَ أيَها يا. است داخلي محصولات بر تكيه و بيگانگان به اقتصادي وابستگي  المْـ

سواْ فلاََ نَجقرَْبي جِدسْالم راَمالْح دعب ِهمامذاَ ع  شَـاء  إِن فَـضْله  من اللّه يغنْيكمُ فَسوف عيلَةً خفتْمُ وإِنْ هـ
  حكيم عليم اللّه إِنَّ

 ويـژه بـه  بيگانگـان  بـه  اقتـصادي  وابستگي از اسلامي جامعه اگر كه فرمايد  مي در آية فوق خداوند   
 اسـلامي  جامعـه  خويش فضل به خداوند كند،تكيه داخلي محصولات و توليدات به و رهاشود دشمنان

 بيگانگـان  توليـدات  و بيگانـه  به نيازي هيچ كه رساندمي اقتصادي استقلال و خودكفايي از حدي به را
  .نشود ديگران سربار و باشدنداشته

  متعهدانه و عالمانه مديريت-7

 خداونـد . است متعهدانه و گراتخصص عالمانه، مديريت اقتصادي، صحنه در ثرمؤ عوامل ديگر از 
-مـي توجه بحران از عبور براي ويژهبه اقتصادي مديريت در امر اين به يوسف سوره 55 و 54 آيات در

ك  قَالَ كَلَّمه فَلمَا لنفَْسي ستَخْلصهأَ بِه ائتُْوني المْلك وقَالَ: دهد وم  إِنَّـ  قَـالَ } 54{أمَـينٌ  مكـينٌ  لَـدينَا  اليْـ
  }55{عليم حفيظٌ إِنِّي الأَرضِ خزَآَئنِ علَى اجعلنْي
نِ  خيَرَ إِنَّ رْهاستَأْجِ أَبت يا إِحداهما قَالَت: است استنباط قابل معنا اين نيز قصص سوره 26 آيه از  مـ

رْتتَأْجاس ِينُ القَْويَالْأم  
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 كساني اقتصادي امور سرأ در بنابراين باشد؛ مفيد تواند  نمي تعهد،  بي تخصص و تخصص  بي تعهد 
 بـا  و كـرده تبـاه  را ملـي  سرمايه تعهدبي متخصص زيرا باشند؛ جامعيتي چنين داراي كه قرارگيرند بايد

 زند  مي ضربه جامعه اقتصاد به عالمانه و شود  ميخارج عدالت مسير از آن مانند و خواريويژه ،اختلاس
  .دپاش ميفرو را اقتصاد خود، نادرست هاي گيري تصميم از برخي با جاهلانه نيز غيرمتخصص متعهد و

 هـاي روش و اقتـصادي  كـار  و عمـل  حـوزه  در مسلماني آيين و اصول از برخي تنها شدبيان آنچه
  .است ودكفاييخ به رسيدن

  خودكفايي و استقلال علمي 

 و مـسلمانان  عـزّت  بـه  بخـشيدن  تحقـق  براي عالم و علم جايگاه و آموزي علم به اسلام سفارش
 سرانجام و غيرمسلمان دانشمندان دامان از دست كردنكوتاه علوم، در خودكفايي . است اسلامي جامعه

  .است بخشعزّت و غرورآفرين جهان نقاط اقصي به علوم صادرات
»اللّهشَهِد اَنَّه لهلاّ لااا وه و كَهلائْالم لمِْ اُولُو وْكـه  دهـد مـي  شـهادت  خداونـد  )16/  آل عمران  (»الع 

  .گواهاند نيز دانشمندان و ملائكه و نيست يگانه خداي جز معبودي
 كـانَ  إِن ربنَـا  سـبحنَ  يقُولُونَ و سجداً للأَذْقَانِ يخرُّونَ معليَهِ يتْلي إِذاَ قبَله من العْلمْ أُوتُوا الَّذينَ إِنَّ«
دعنَا وبولاً رْفعَلم رُّونَ ولأَذْقَانِ يخكُونَ لبي و مهزيِدكساني كه درستيبه)109-107/ الإسراء   (»خُشوعاً ي 
 بـر  خـويش  هايچانه با شود،خوانده آنان رب الهي آيات كه آنگاه شدند، مندبهره علم از اين از پيش كه

  .بيفزايد هاآن خشوع بر قرآن، خواندن و آغازكنند را گريستن بگذارند و زمين
 كـه  جهـل  مقابل در علم كاربرد. استكاررفتهبه متعددي معاني در و است لفظي مشترك علم، واژه

 و حسي عقلي، علوم حضوري، معلو و حصولي علوم تصديقات، و تصورات از اعم هادانستني همه بر
 لحـاظ بـه  تجربـي  علـوم  در ايـن بـين،       .شـود مياطلاق علمي هايرشته يا هاگزارهتك نقلي، و شهودي
 مطالعـه  و شناسـايي  متعلـق  كه معارفي و علوم. استشدهمنشعب طبيعي و انساني به متعلق، و موضوع

 تجربـي  علـوم  باشـد،  انساني غيرآگاهانه و آگاهانه غيرارادي، و ارادي جمعي، و فردي رفتارهاي ها،آن
 و تربيتـي  علـوم  سياسـي،  علوم شناسي،جامعه روانشناسي، شامل كه علوم از دسته اين. دارندنام انساني
 است ذكر شايان البته برخوردارند؛ پذيرتجربه نظم و بودن تجربي ويژگي از شود،مي مديريت و اقتصاد

 علـوم  و پذيرنـد  تحقيق نيز نقلي و شهودي عقلي، روش جمله از ديگري هايروش با انساني علوم كه
-پديـده  و رفتـار  هاآن شناسايي متعلق كه علومي اما و دهند؛ميشكل را ديني و عرفاني فلسفي، انساني

 طبيعـي  تجربـي  علـوم  گيرنـد، مـي قـرار  تجربي نظم و پذيركميت هايقاب در و است غيرانساني هاي
  .وغيره زيست شناسي شيمي، فيزيك، مانند شوند؛ميناميده

 علمـي  دستاورد صورت به خواه است؛ علم از چهارم اطلاق ديني، علم مقوله در علم، از ما منظور
  .باشدنظرمد عالمان رفتارهاي و علم اهداف يا و علمي پژوهشي فرآيند يا گرددظاهر
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 هست كه گونهآن را جهان سانان آن، پرتو در كه است نوري علم، حقيقت كه داشتتوجه بايد البته
 راه بـا  را انـسان  تنهانه آن بالاترين كه دارد مراتبي علم، نورِ. يابدمي هستي در را خود جايگاه و بيندمي

  .رساندمي انسانيت اعلاي مقصد به و دهدميحركت مسير اين در را او بلكه كندآشنامي خود تكامل

   اجتماعيعزتّ استقلال سياسي وتلازم احكام عرفانى با 

 با استفاده از مقدمات احكام عرفانى و تفسير آن          نظريه تلازم احكام عرفاني با احكام سياسي مدرن          
يل مطـرح در ايـن      دلااينك به . د انديشه سياسى غرب است    درصدد ايجاد تلازم ميان اين احكام و قواع       

  .پردازيم نظريه مى
جا كه ازآن . اشيا مراتب فيض گسترده او هستندهاى آن، آيات خداست و همه عالم و همه جلوه -1

بينـد، همـه عـالم و       عارف، عالم را آيات خدا دانسته و همه چيـز را مظهـر اسـما و صـفات الهـى مـى                     
اى از وجه الهى دانسته  كند را نيز جلوه    مىدى كه در عالم انديشه و عمل ظهور       هاى متقابل و متضا    كثرت
كه هيچ امرى در عالم، ملعـون نبـوده و          چرا. توان با آن مقابله نمود     نمىداند كه    مند از حقيقت مى    و بهره 

طلق و اباحيـت    باشد اين استدلال به نفى حق و باطل و تسامح م           همه عالم و مراتب آن، زيبا و نيكو مى        
  )41 : 1387پارسانيا، (شود مىها منجر همه انديشه

ر اين اسـتدلال، حيـرت عرفـانى كـه          د: استفاده از مقام حيرت در اثبات انديشه تسامح و تساهل         -2
حاصل پيروزى عارف، يقين و اطمينان او در شناخت ذات حق تعالى است، بـا حيـرت مـدرن كـه در                      

هاى دانش علمى و عدم نيـل بـه حقيقـت عـالم ايجـاد       شدن بنيان سست گرايى است و   نتيجه افول عقل  
حقيقتى كـه رنـگ ثبـات و قداسـت          ترتيب عارف از هر     بدين. استشدهمترادف در نظر گرفته   . شود مى

گرايى سياسى را  نسته و آرمانتواند سرباز زده و حق زيست و زندگى را براى همه اشيا جايز دا              دارد مى 
  )42:پيشين(نموده و به نوعى پلوراليسم معرفتى و ليبراليسم سياسى خواهد رسيدنفى

چيزى جز يك احساس و تجربـه  عرفان « براساس آن؛  : تلازم تجربه باطنى اشخاص با پلوراليسم     -3
 طبيعـى انـسان   هـاى عرفـانى از آن جـا كـه از ذهنيـت بـشرى و          و بنابراين دين و يافتـه      »باطنى نيست 

تواند مدعى ارائه طريقت و شريعتى باشد كه از حجيت و مرجعيـت قدسـى و      نمى«. گيرند مىسرچشمه
و » ولـى « دين به متون شهود تجربه       جا كه حقايق موجود در عرفان و      لذا ازآن  .»آسمانى برخوردار است  

ها معرفت يقينى را در يك از آنكرد كه هيچتوان ادعا باشد، مى اند مستند مى كه ترجمه بشرى شده» نبى«
ــد نتيجــ و نمــى  پــى نداشــته ــهاى جــز پلوراليــسم معرفتــى و كثــرت هتوان ــال نگــرى سياســى را ب دنب

  )68:پيشين(.آورد
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  استعمارىهاى ماركسيستى و ضد نى با انديشهاى عرفاه ديدگاه قائل به تلازم انديشه

ليبراليـستى و   ل عرفـانى سياسـت ضد     كوشـند تـا از انديـشه و عم ـ         پردازان ايـن ديـدگاه مـى      نظريه 
اسـتعمارى قابـل بيـان      سياست در دو بخش سوسياليستى و ضد      اين  . گيرى نمايند  فكرانه را نتيجه   روشن

  :باشد مى
ستى كه  هاى سياسى و اجتماعى ماركسي     اى عرفانى را با انديشه    ه كوشد آموزه   مى بخش سوسياليستى 

شد و سـعى شـد      خش توسط روشنفكران چپ در ايران بازسازى      كه اين ب  . دهدجنبه انقلابى دارد، پيوند   
هاى سياسـى برخـى فـرق صـوفيه نظيـر            شده و حركت   اهل عرفان، برماترياليسيم منطبق    وحدت وجود 

احسان طبرى از نمايندگان اين تفكر است كـه تفـسيرى      . شودتفسيرهاى انقلابى    ه از نوع حركت   حروفي
  .نمود  ارائهماركسيستى و انقلابى از اشعار مولوى

از مفاهيم عرفـانى، انديـشه سياسـى    «كوشد تا  طلبانه اين نظريه مى بخش ضد استعمارى و استقلال     
-دستهاى سياسى غرب به    ابر انديشه هاى سياسى دنياى غرب و حتى در بر        مقاومى را در برابر حركت    

شـريعتى  البته شايد بتوان دكتـر      . شود مىمطرح» فلسفه خودى «رى و با عنوان     كه توسط اقبال لاهو   »آورد
  )34 : 1387پارسانيا،(.نمودرا نيز در اين زمره محسوب

    اجتماعى اسلام-هاى سياسى  ديدگاه قائل به پيوند عرفان اسلامى با انديشه

ظرى، ارتباط ميان عرفان و سياست را ممكن دانسته و اثرات مثبتى را در ايجاد          لحاظ ن اين ديدگاه به  
الفين ارتبـاط   اين ديدگاه از سويى در نقطه مقابل ديـدگاه مخ ـ         . استن و سياست قائل     ارتباط ميان عرفا  

ن عرفان سياسى كه پيش از ايـن        گيرد و از سوى ديگر با رد دلايل ساير موافقي          مىعرفان و سياست قرار   
هـاى اسـلامى،     د كه از طريق ايجاد تلازم ميان عرفان و آمـوزه          گزين اى را در بحث برمى     كرگرديد شيوه ذ

 .ديــــنمــــا مــــى اجتمــــاعى اســــلام اثبــــات-هــــاى سياســــى  ارتبــــاط آن را بــــا انديــــشه

 تعريفى كـه از گرفته و با     اثبات تأثير دين بر سياست، بهره      پردازان ذيل اين ديدگاه، عموماً از شيوه      نظريه
آهنگ نموده و باطن شريعت و گوهر دين را در           دهند، آن را با اسلام و تشيع هم        مىعرفان اسلامى ارائه  

طلب عرفان، درصدد پيوند انديشه عرفانى بـا        هاى دنياگريز و عزلت    ه و با مخالفت با آموزه     عرفان دانست 
رازنـده مقـام    تـصدى سياسـت هـر عـصر را ب         «باشـند و      اجتمـاعى اسـلام مـى      -هـاى سياسـى      انديشه
 .باشـد  دانند كه علاوه بر رياست ظـاهرى داراى ولايـت معنـوى نيـز مـى                مى)31 : 1377كديور،  (»ولى

  :پردازيم شده در ذيل اين ديدگاه مىاينك به بررسى نظريات مطرح
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   تفكيك عرفان مثبت و منفى: تقى جعفرىنظريه علامه محمد

د كه مـسيرش حيـات معقـول، آغـاز حـركتش،            دان ايشان عرفان اسلامى را همان عرفان حقيقى مى       
باشـد و    گرفتن در جاذبه كمال مطلق مـى      مقصدش قرار بيدارى انسان از رؤياى حيات طبيعى محض و         

دانـد كـه حـالتى فـوق همـه       هاى بيدار به شعاع جاذبيت خداوندى مى      هدف اصلى آن را هدايت انسان     
مه جعفرى، با تفكيك عرفان به دو بخش علا .رسد لذايذ نصيب عارف شده و به ابتهاج و شكوفايى مى

مثبت و منفى، معتقد است كه عرفان منفى با ادعاى توجه بـه طريقـت و حقيقـت، از شـريعت غفلـت                       
نموده و بـر همـه      ظم و قـانون حيـات و مـذهب را ايجـاد           قيدى به ن  اعتنايى و بى   ورزيده و موجبات بى   

حقيقت و طريقت و ه ه واقعيت امر اين است ككدرحالى. كشند ين انسانى، خط بطلان مىتكاليف و قوان
 : 1373جعفري،  (.باشند مى) خدا(شريعت، سه بعد از واقعيت ارتباط تكاملى ميان انسان و كمال مطلق             

كنـد،   نمـى تنها فرد را از جامعه منزوى     رفان مثبت در ترادف با مذهب قرارگرفته و نه        ترتيب ع بدين )37
ى رفـع مـضار مـديران،       ى و ورود به عرصه سياست بـوده و بـرا          بلكه محرك او براى تلاش و سازندگ      

  :مستندات علامه جعفرى به شرح ذيل است.رسد مىنظرضرورى به

   نوعان احساس تكليف انسان عارف نسبت به هم

شده و انسان عـارف، وجـود خـود را          ستى بر كار و تلاش قرارداده     با توجه به اين كه مبناى نظام ه       
داند، در تحقق بخشيدن به هدف اعلاى آفرينش، نقـش اساسـى داشـته و در                 ىوابسته به خداى فعال م    

از طرفـى، بـه جهـت       . نمايـد  مىعنوى خود و ديگر افراد بشر، تلاش      تنظيم و اصلاح موقعيت مادى و م      
تكريم خداوندى همه افراد بشر، عارف نيز اين كرامت ذاتى را در همه افراد ديده و نـسبت بـه ايـشان،       

 بنابراين خدمت به افراد بشر، از اصـول عرفـانى بـوده و              )31 :1384فرد،  باقري(.داند ىخود را مكلف م   
اعتنـايى بـه هـستى و        كه از نگاه عرفـان مثبـت، بـى        چرا. آيد شمارمىرى از جامعه، امرى مذموم به     بركنا
  .شود مىگاه صفات خداوندى محسوب د و تجلىاعتنايى به خداون ها، بى انسان

  بر جامعه اسلامى از عرفان مثبتمندى ره لزوم بهره

هاست و نيز    با توجه به وظيفه مديريت در اسلام كه توجه و اهتمام به دو بعد مادى و معنوى انسان                  
  :گفتتوان آميز عرفانى در جامعه، مى تلزوم ايجاد شرايط حيات سعاد

ى جامعـه   دار تكـامل   ترين وسيله رسيدن به حيات معقـول و زنـدگى هـدف            رهبر يك جامعه، بزرگ   
اى دار تكاملى كه بـر مبن ـ      ترين حد ممكن، از حيات معقول و زندگى هدف         لذا خود بايد در عالى    . است

  .است، برخوردار باشدعرفان مثبت اسلامى استوار شده



 41/  ماعي از منظر دين و عرفان نقش خودكفايي و استقلال در عزت اجت

  گيرينتيجه

 ماننـد   عزّتشد و گفتيم    لابت فردي و اجتماعي است پرداخته      كه نوعي ص   عزّتدر قسمت اول به     
ونـه نفـوذ و رخنـه را    گكند و راه هرميدشمن دروني و بيروني ايستادگيار در برابر  دژي محكم و استو   

 عـزّت  .شـود  و دوري از هرگونـه ذلـت و خـواري مـي             باعث صيانت نفـس    عزّت. بنددبر غيرخود مي  
رسـول  . پـردازد يت روحيه اجتماعي افراد جامعه مي      است كه به تقو    عزّتاجتماعي و سياسي از تبعات      

انـد و   كيد بـسيار نمـوده     اجتماعي به پيروان خود تأ     عزّتهل بيت معصوم ايشان بر تعالي       و ا ) ص(اكرم
 عـزّت تبـع   طلبي و خودكفـايي كـه بـه       استقلال. شمارنداساسي ترين اركان تعالي جوامع مي      را از    عزّت

- نـام هـاي ارزنـده و  از خصلت. كند او نمود پيداميشود و در زندگي و امور  مياجتماعي در فرد نمايان   

 مؤمن در بـي     عزّت: استفرموده) ع(چنانچه امام صادق  . تشده در دين اسلام، قرآن و احاديث اس       برده
 تأثيرگذاشـته و وارد     همين بي نيازي در خودكفايي بـر ابعـاد مختلـف زنـدگي            . نيازي او از مردم است    

نفـي  . تهـا خودكفـايي و اسـتقلال اقتـصادي اس ـ         شـود و مهمتـرين آن     هاي مختلف زندگي مي   عرصه
هايي چون اتكا به نيروهاي داخلي كشور و تقويت خودباوري مردم و            وابستگي نيازمند تقويت سياست   

كنـد و  مـي مسلمانان نفيجوانان به سمت استقلال اقتصادي است و اسلام هرگونه سلطه بيگانگان را بر      
  .كندان از راه سلطه هدايت و تشويق ميمسلمانان را بر دوري از كافر

تبع  اجتماعي و بهعزّت در عرصه تجارت و اقتصاد را لازمه    ضور فعال و قدرتمند مسلمانان     ح قرآن
از . حكومت اسلامي وقتي از لحـاظ اقتـصادي مـستقل شـد            .داندن خودكفايي و استقلال اقتصادي مي     آ

هاست و  ابستگي اقتصادي منشأ همه وابستگي    زيرا و . يافتسياسي و فرهنگي هم استقلال خواهد     لحاظ  
 هـر ملـت     دار حكومـت اسـلامي اسـت و شـرط لازم          ودكفايي اقتصادي خاستگاه قدرت و نماد اقت ـ      خ

-ودهچنانچه امام خميني در يكي از خطابه هاي خود به ملت ايران اسـلامي چنـين فرم ـ                . اسلامي است 

ستيابي به آن كشور    اي كليدي است كه حيات ملت بدان وابسته است و د          استقلال اقتصادي مقوله  . است
هـاي  ، ايستادگي و تحمل مشقات در عرصـه       لذا چنين امر خطيري نيازمند فداكاري       . كردبيمه خواهد را  

  .مختلف توليد و صنعت است
دانيم نقطه مقابل خودكفايي و استقلال اقتصادي وابستگي اقتصادي است كـه پيامـدهايي            همه ما مي  

فايي و رشـد توسـعه اقتـصادي در         تحقق شكو  اما    دارد دنبالاستعمارگري سياسي و فرهنگي را به     چون  
شد و سعادت دنيوي و اخـروي  ري رفاه اقتصادي و اجتماعي خواهدجانعه اسلامي باعث اقتدار و پايدا     

در قرآن تأكيدات بسياري درباره خودكفايي و استقلال در همه . را براي مسلمانان به دنبال خواهدداشت
  . استمه جانبه را آيين مسلماني دانستهقلال هحوزه ها شده است و خداوند در قرآن خودكفايي و است

شـد؛ در جهـت     ايي اقتصادي از نظر قـرآن پرداخنـه       هاي دستيابي به خودكف   نرين راه در ادامه به مهم   
افرادمشمول كار در جامعه اصـل اوليـه در   . خودكفايي و استقلال شاغل بودن عامل مهم و مؤثري است     

 فـردي   عزّتاست و خودكفايي در اشتغال باعث       يادآوري شده ستند و در آيات قرآني      توليد اقتصادي ه  
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د و  رس ـجامعه بـه خودكفـايي مـي      باشد  تغال و توليد اقتصادي وجودداشته    وقتي اش . شودو اجتماعي مي  
توجه آورد و هر فرد با وجودميههمين خودكفايي و استقلال توزيع درست ثروت را بين اقشار جامعه ب         

عادلانـه ثـروت بـدين      رسـيد و توزيـع       اجتماعي خـود خواهد    عزّته جايگاه   ببه نيرو، اراده و پشتكار      
  .گيردميصورت انجام

ي است كه مردم آن جامعه را از     اعتدال در مصرف يكي ديگر از عوامل مؤثر در استقلال و خودكفاي           
ذير ن را از اسـراف و تب ـ      كند و به عبـارت ديگـر آنـا         از كشور و منابع ملي خود دورمي       نيازي به غير  بي

  .داردبرحذرمي
تواند مسلمان را بـه     كردن مي ط در مصرف، قناعت به معناي بسنده      در جهت دوري از اسراف و افرا      

كنـد و بـه     يچگاه دست به سوي ديگـري دراز نمـي        اهل قناعت ه  .  اجتماعي برساند  عزّتخودكفايي و   
صي و هـم     در زنـدگي شخ ـ    زيرا در آيين مسلماني فرد قانع هـم        .رودار قرض نامتعارف و رِبا نمي     زيرب

عنـوان ظلـم و     خواري به لي چون گرانفروشي، اختلاس و رانت     داند؛ عوام زندگي شغلي و اجتماعي مي    
عدالتي اقتصادي منجر به ظلم اقتصادي و مصيبت و هلاكت          شود و بي  ميبي عدالتي اقتصادي محسوب   

  .كند اجتماعي دورميعزّتفردي و جمعي مي شود و جامعه مسلمان را از 
عدم وابستگي و خودكفايي مستلزم داشتن مديريت عالمانه و متعهدانه است و مدير متخـصص بـا                 

كند و آن را    تبع آن بحران سياسي و فرهنگي دورمي       جامعه را از بحران اقتصادي و به       مديريت اقتصادي 
ده و  كـر توانـد سـرمايه ملـي را تبـاه         مديريت غيرمتخصص و غير متعهد مي      مصون بدارد و برعكس آن    

وان با فضل الهي و توجه به اصـول و          ت پس مي  .اقتصاد جامعه را به بيماري اختلاس و انواع آن بكشاند         
تبع آن  است به خودكفايي و استقلال و به      مسلماني و آيات قرآني بارها آمده     قواعدي شدني كه در آيين      

كارگيري آيـات   هل را با ب   توان نقش خودكفايي و استقلا    شد و مي   اجتماعي نائل  عزّتبه شرايط مطلوب    
  .نمود اجتماعي مشاهدهعزّتقرآني و احاديث در 

منزله مديريت و هدايت مردم براى به فعليت رساندن همه ابعاد           علامه جعفرى با تعريف سياست به     
: گويد ترين اهداف مادى و معنوى و در دو قلمرو فردى و اجتماعى، مى و استعدادهايشان به سوى عالى

 ايشان تفكيك عرفان و سياست را منـوط بـه         . هاى سياسى است   ها، فعاليت  ادات بزرگ انسان  يكى از عب  
شده از سياست دانسته و معتقد است كه سياست ماكيـاولى كـه             تعريف ساختگى عرفان و تعريف مسخ     

هـا   خواهد و نه براى حيات معقول؛ حاضر به قربانى كردن حقايق و ارزش             سياست را براى سياست مى    
ت تواند آلـت دس ـ    اما عرفان مثبت اسلامى با توجه به ماهيتش نمى        . باشد مدار مى   اهداف سياست  در راه 

داده و بـا    ولاً، تعريف خاصى از سياسـت ارائـه       ترتيب علامه جعفرى ا   بدين. هاى ماكياولى باشد   سياست
وزه را بـه    كنـد؛ ثانيـاً، تفكيـك ايـن دو ح ـ          مىن و سياست ارتباط تنگاتنگى ايجاد     اين تعريف ميان عرفا   

  .دهدطور كامل انجامر نيست مديريت ماده و معنا را بهدهد كه قاد ناتوانى شخص سالك نسبت مى
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Abstract 
The purpose of this study is the role of self-sufficiency in social dignity from 

the perspective of the Qur'an and mysticism. This research is in the line of 
fundamental and theoretical researches. It is a qualitative research. For this 
purpose, first, the literature and other researches were studied and reviewed. 
Related documents and Islamic texts were studied, summarized and analyzed. After 
summarizing and analyzing, more evidence was obtained about the role of self-
sufficiency in social dignity from the perspective of the Qur'an and mysticism, and 
then the content of verses and hadiths in this field is analyzed. After defining social 
dignity from the perspective of the Qur'an and mysticism, we expressed self-
sufficiency and independence and the view of the Qur'an and mysticism in this 
regard, and the factors and consequences of self-sufficiency and economic 
independence in terms of the multifaceted importance of these elements and role. 
They were discussed in social dignity. And the way to achieve self-sufficiency is 
nothing but work and job creation for the young and active force of society, and in 
the other direction, self-sufficiency of military and scientific independence, which 
is more important and influential than each other, was examined. In addition to 
self-sufficiency and independence according to the Qur'an, self-sufficiency 
mentioned in mysticism in this article is practical and spiritual self-sufficiency and 
its role in the social dignity of the mystic. The mystic sees his social dignity 
drowning in spiritual independence by going through divine knowledge and 
practical mystical journey. 
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